یادداشتهای هفته
حمید تقوایی
         سرمایه داری می کشد!   
روز چهارشنبه این هفته بالغ بر ١٥هزار نفر از  ٣۹ کشور اروپایی در شهر فرانکفورت آلمان جمع شدند تا علیه کاپیتالیسم و علیه سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی اعتراض کنند. یکی از شعارهای این تظاهرات چنین بود: "سرمایه  داری می کشد!"    

 سازماندهندگان این تظاهرات خود را فعالین جنبش blockupy  - ترکیبی از دو کلمه "اشغال" و "مسدود کردن"-  می نامند. این جنبش که سابقه اش به سال ٢۰١٢ میرسد  طیف وسیعی از احزاب چپ، از جمله حزب حاکم سیریزا در یونان،  اتحادیه های کارگری و کارزارهای ضد ریاضت کشی از سراسر اروپا را در بر میگیرد. یک هدف این جنبش الغای سیاستهای ریاضت کشی دیکته و اعمال شده توسط  اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین المللی پول ( ترویکا) است. تظاهرات فرانکفورت همزمان با افتتاح مقر تازه بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت سازمان داده شده بود. یکی از فعالین و سازماندهندگان این حرکت از بلژیک میگوید: "برجسته کردن این واقعیت مهم است که بانک مرکزی اروپا در حالیکه یک مقر تازه با صرف هزینه ای بیش از یک میلیارد یورو میسازد، از کشورها میخواهد به همین میزان از بودجه خدمات عمومی خود بزنند. این نشان میدهد که اولویت آنها چیست." 
اولویت اتحادیه اروپا و ترویکا وهمه دولتها نجات نظام سرمایه داری از بحران است و اولویت مردم نجات رهائی از شر سرمایه داری. یورونیوز از قول یکی از سازماندهنگان حرکت فرانکفورت فراخوان و پیام تظاهرات فرانکفورت را چنین اعلام میکند: "آنها سرمایه داری بدون دموکراسی میخواهند، ما خواهان دموکراسی بدون سرمایه داری هستیم."  

 دموکراسی مفهوم محدود و نارسائی برای آزادی و رهائی ای ایست که مردم معترض خواهان آن هستند، اما حتی همین پیام نیز تقابل میان اولویت مردم و اولویت ترویکا را بروشنی نشان میدهد.  
   خبرگزاری ها تظاهرات فرانکفورت را بزر گترین برآمد جنبش ضد کاپیتالیستی بعد از اشغال وال استریت خوانده اند. این در واقع ادامه جنبش اشغال در شرایط تازه ای است که بدنبال پیروزی سیریزا در یونان، رویگردانی مردم اروپا از احزاب حکومتی باسابقه در این کشورها، و محبوب شدن توده ای احزاب چپ بویژه در اسپانیا و پرتغال و ایرلند و ایتالیا شکل گرفته است. و همین شرایط  یک تمایز مهم این برآمد تازه با دور اول جنبش اشغال است. این بار دیگر نه ایده های آنارشیستی و طفره رفتن از مساله دولت قدرت سیاسی، بلکه نیروها و احزاب چپی در مرکز توجه قرار گرفته اند که هدف آنها را تصرف قدرت سیاسی و  الگوی آنها را پیروزی سیریزا در یونان تشکیل میدهد.
 از مقطع بحران وال استریت در  زمستان ٢۰۰۸  شرایط سیاسی در اوپا در جهت شکل دهی به جنبش و حرکت رادیکالی متحول شد که امروز برپرچم آن نوشته شده است "کاپیتالیسم میکشد!" در این مسیر حزبیت یافتن و عطف توجه خیابان به قدرت سیاسی  یک گام مهم به پیش است. 

 از محمد بوعزیزی تا یونس عساکره    

بدنبال جان باختن یونس عساکره، یک کارگر دست فروش در خرمشهر که در اعتراض به تخریب دکه میوه فروشی اش بوسیله ماموران شهرداری به خودسوزی دست زد، تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری این شهر  شکل گرفت. در شهر اهواز نیز مردم بعد از یک مسابقه فوتبال به خیابانها ریختند و اعتراضات گسترده ای رخ داد که با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه شد.  
در این میان نیروهای ناسیونالیست عرب و قوم پرستان تلاش می کنند مساله را "دشمنی  فارسها با عربها" جلوه بدهند و به نفرت قومی و نژادی دامن بزنند. این تلاشها به همان اندازه اقدام مامورین دولت سرمایه دارها در تخریب دکه یک کارگر دست فروش ارتجاعی  و انزجار آور است. اعتراضاتی که در این هفته در خرمشهر و اهواز شکل گرفت آشکارا تقابلی بین دو کمپ کار و سرمایه است و در این تقابل ناسیونالیستهای عرب و فارس به  کمپ سرمایه تعلق دارند. خودسوزی یونس را نه بر بیرق قومیت و ملیت، بلکه بر پرچم اعتراض  کارگران بجان آمده از سلطه سرمایه باید نوشت. اعتراض یونس از جنس اعتراض محمد بوعزیزی کارگر دستفروش تونسی است که با خودسوزی اش انقلاب آن کشور را شعله ور کرد. در ایران نیز راه رهائی یونس ها انقلاب علیه سلطه سرمایه داران و احزاب و نیروهای رنگارنگ مذهبی و ناسیونالیستی و قومی و نژادیشان است و بس. 
جنبش افزایش دستمزد و تصمیم ١٧ درصدی شورایعالی سرمایه! 

 هفته گذشته بالاخره نمایندگان کارفرماها، دولتشان و تشکلهای کارگری دست سازشان بر سر ١٧ درصد افزایش دستمزد به توافق رسیدند. عوامل سرمایه نشستند و برخاستند و چانه زدند و بالاخره تشخیص دادند که ١٧ درصد اقزایش کافی است! 

این افزایش دستمزد نیست، تثبیت دستمزد کارگران در سطحی کمتر از یک چهارم خط فقر است. این تصمیم شورایعالی کار که باید آنرا شورایعالی سرمایه نامید، در شرایطی صورت میگیرد که   کارگران در اعتراضات و طومارها و شعارهایشان خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزان سه میلیون تومان خط  فقر رسمی شده اند. امروز مبارزه علیه فقر و برای تامین معیشت و رفاه ابعادی وسیعی گرفته است. مبارزه پیگیر کارگران که سال گذشته در کارزار طومار چهل هزار امضا و اعتراضات و مبارزات پیاپی کارگری متجلی شد و اعتراضات وسیع پرستاران و معلمان در ماههای آخر سال، مقابله توده مردم با مفتخورهای حاکم و ایادی شان را وارد مرحله تازه ای کرده است. تصویب دستمزد یک چهارم خط فقر در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست، اما امسال میتوان و باید به این تهاجم سرمایه به معیشت کارگران با اعتراضات و مبارزات هر چه وسیعتر و متحد تری پاسخ گفت. مبارزه ای که بر پرچم آن نوشته شده: حداقل دستمزد سه میلیون تومان!   
  شان نزول بانکی فتوا علیه چهارشنبه سوری!   
  آتش بازی و رقص و شادی جوانان دختر و پسر در خیابانهای تهران در شب چهارشنبه سوری که کلیپ هایش در فیسبوک ها منتشر شده تو دهنی محکمی به احمد خاتمی و حکومت متبوع اش بود. خاتمی در نماز جمعه گفته بود: "آتش‌بازی چهارشنبه آخر سال  از نظر شرعی حرام است"! و جوانان نشان دادند که دوره این نوع فتواها و تهدیدات و خط و نشان کشیدنهای شرعی برای همیشه به پایان رسیده  است. 
از نقطه نظر مرتجعین حاکم نه تنها رقص و شادی و موزیک و آتش بازی بلکه نفس زندگی آزاد و انسانی حرام و مخالف قوانین شرعی است. اما شان نزول این حرام و حلال کردنها   دین و ایمان و اعتقادات شرعی و مذهبی  آیت الله های حاکم، حتی فسیلهائی از نوع محمد جنتی و احمد خاتمی،  نیست، بلکه حسابهای بانکی شان است. اسلام مانند همه مذاهب کار و کسب پر سودی است که بخصوص در مقام دولت ثروتهای نجومی ای نصیب آیت الله ها و آقازاده ها و اعوان و انصارشان کرده است. رقص و شادی جوانان ارکان این بساط چپاول را به لرزه میاندازد. و دقیقا به همین دلیل در جمهوری اسلامی چهارشنبه سوری به روز اعتراض و بچالش کشیدن ارتجاع حاکم تبدیل شده است. هر چه بیشتر مرتجعین حاکم علیه چهار شنبه سوری به منبر بروند، این جشن اعتراضی گسترده تر و توده گیر تر خواهد شد.  

